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  چکیده
آیـد. تصـوف    عرفـانی بـه شـمار مـی     کن اساسی و مقصـود نهـایی در اندیشـۀ   معرفت و شناخت، ر

مدد زبان عرفانی خاص خود،  هاي اصیل فکري و فرهنگی و به گیري از سرچشمه با بهره ایرانی اسلامی

یکـی از ایـن   » فراست. «است  دههمواره بستري مناسب براي خلق و ظهور مفاهیم معرفتی گوناگون بو

همین سبب است که فراسـت، در    اند. به موارد است که متصوفه بار معرفتی بالایی براي آن قائل شده

ترین و  اي برخوردار است. با وجود اینکه بنیادي خ صوفیه، از جایگاه ویژهمیان کرامات منسوب به مشای

هـایی کـه تـاکنون در ایـن      مطالعات و پژوهش ،زایی آن است ترین ویژگی ذاتی فراست، معرفت مهم

رسد. در این  نظر نمی  شده نیز کافی و منسجم به بسیار اندك است و مطالب ارائه ، زمینه صورت گرفته

ها و  فراست، ضمن تبیین ریشه یل و تفکیک معنایی و کاربردي واژۀتا با تحل ش شده استتلاتحقیق، 

شـی آن از نظرگـاه عرفـان    بخ هاي گونـاگون آگـاهی   تعاریف آن در زبان عرفان، ابعاد معرفتی و جنبه

صـطلاحات و مفـاهیمِ مـرتبط بـا     . براي نیل بدین مقصود، پیوند فراست با برخی اشود  اسلامی نمایان

معرفت، نظیر یقین، بصیرت، علم لدنی، نـور، بینـه، تفکـر، فرقـان و انـواع تجربیـات عرفـانی،         مقولۀ

 ـ ادبیات عرفانی، مورد بررسی و تحلیل قرار بر اساس منابع اصیل در حوزۀاي منسجم و  شیوه به ه گرفت

  . است

  علم لدنی.فراست، معرفت، عرفان، کرامت،  ها: کلیدواژه

                                                           
  msadatebrahimi@yahoo.comدکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، نویسنده مسئول/  ۀآموخت دانش *

  mbk@ltr.ui.ac.ir/ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان **

  1/6/1400تاریخ پذیرش:              21/3/1400تاریخ دریافت:         
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   مقدمه .1

 ۀاولی ـ ۀکه هسـت  اي دارد طریقه اشاره به ،آید که از نام آن برمیگونه  عرفان، همانمفهوم 

ها  معرفت عرفانی که ویژگی این .است  دهریزي ش و شناخت پایه» معرفت«مبناي  آن بر

ضلعی خدا، انسـان   ۀ سهحرکت خود را بر رابط ،هاي خاص خود را داراست و شاخصه

سـبب   ایرانـی، بـه    اسـ�می  بخشد. در ایـن میـان، تصـوف و عرفـان     و هستی تداوم می

هاي اصیل فکـري،   مندي از سرچشمه فرهنگی بسیار غنی و بهره ۀبرخورداري از پشتوان

گیـري و ظهـور    ضمن دستیابی به معارف عمیق و وا�، همواره منبعی زایا بـراي شـکل  

 . است  دهمفاهیم معرفتی گوناگون بو

و شـهود اسـت.    کسب معرفت در عرفان اس�می، طریقـۀ کشـف  ترین روش  اصلی

در ابعاد  رد که کشف و شهودضرورت دا بنابراین در جهت شناخت بهتر ماهیت عرفان

ن مؤلفامتصوفه و یکی از این موارد که د. شودقیق مطالعه و بررسی  طور بهگوناگون آن 

انـد، مفهـوم    متون ک�سیک عرفانی، اهمیت و بار معرفتی بسیاري بـراي آن قائـل شـده   

  است.» فراست«

در بـاب  عرفان اس�می است که   اصط�حات بسیار مهمشک یکی از   ت بدونفراس

نیز کـه در ایـن    و مطالبی است  تهگرف ، تاکنون مطالعات اندکی صورتآنمفهوم عرفانی 

، بـه  در جـاي خـود   در ایـن مقالـه  کدام خالی از اشکال نیسـت و   هیچ ،شده  زمینه ارائه

تـرین ویژگـی ذاتـی و مـاهوي      مهـم  ۀ، دربارع�وه هب .شده است  مواردي از آن پرداخته

ر گ ـ اي منسـجم ارائـه   پژوهشی بایسته که با شیوه، بخشی آن ِ معرفت ۀجنبفراست، یعنی 

صـورت   ،سـازد   مفهـوم را نمایـان   این معرفتی هاي نتایجی روشن باشد و تمامی جلوه

 واژۀهـا و تعـاریف    تبیـین ریشـه  تـا ضـمن    در این نوشتار، کوشش شده .است  تهنگرف

 .پرداخته شودآن بررسی و تحلیل ابعاد معرفتی  در عرفان اس�می، به فراست

  پژوهش . پیشینۀ1ـ1

 مفهوم فراست متون کهن دربارۀ یبرخ یاي که در حواش  پراکنده يها نظر از گفته صرف

گرفته راجع به ایـن مفهـوم، منحصـر بـه      صورتمستقل ترین کارهاي  مهم مطرح شده،
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علـم  « .2 ؛)1306(اشـراق خـاوري،   » فراستخ علم یتار« .1جمله:  از چند مقاله است؛

مفهوم فراسـت در گفتمـان   « .3 ؛)1384 ،نیا زاده و معینی (عالم »یفراست در منابع اس�م

» اسـ�می  ـ فراسـت در متـون عرفـانی   « .4؛ )1389بخشی،  (نیکویی و »یو عرفان یعرف

تحلیل پدیدارشـناختی کارکردهـاي فـردي و اجتمـاعی     « .5)؛ 1392، (پناهی و مختاري

   ).1397خوانساري،  ابراهیمی و براتی (سادات» فراست در ادب عرفانی

نـه   ؛انـد  مفهوم علمی فراست پرداختهآید، به  برمیها  آن که از نام چنان ،اول ۀدو مقال

 ـ  به در مواضعی نیز به مفهوم عرفانی آن. ، مفـاهیم علمـی و عرفـانی    دوم ۀویـژه در مقال

هـاي   برخـی مؤلفـه  به سوم نیز هرچند  ۀدر مقال اند. یکدیگر درآمیخته غلط با فراست به

اقتضاي ماهوي مقاله و هـدف اصـلی آن، کوشـش    سبب  به،  دهاشاره شمعرفتی فراست 

  دهفراست از مفهوم عرفی آن بو یسندگان، معطوف به جداسازي مفهوم عرفانیاصلی نو

هاي روایی  و تبیین ریشه  نوشتاري در جهت معرفیتوان  را بیشتر می چهارم ۀمقال. است

برخی مطالـب ایـن مقالـه، از    عارفانه محسوب کرد.  فراستو درجات و اشَکال ظهور 

شـناختی جدیـد و همچنـین طـرز      فراست عارفان بـا برخـی علـوم روان    ۀجمله مقایس

 ۀکه نوشـت  پنجم ۀرویکرد اصلی مقال 1است. و نقد دي انواع فراست، محل بحثبن دسته

راقمان همین سطور است، معطوف است بـه تبیـین و توضـیح کارکردهـاي گونـاگون      

، مـذکور  ۀبا توجه بـه پیشـین  ترین کرامات صوفیه.  عنوان یکی از مهم فراست عارفانه، به

هـا و   یتحلیل ویژگ خصوص مستقل در منسجم و پژوهش نخستین این نوشتار را باید

نتـایجی مسـتدل و روشـن در قالـب     کوشد  میدانست که  شناختی فراست ابعاد معرفت

    دهد.   ارائهموضوع مورد بحث  ۀدربار ،نی مدوهای بندي دسته

   تعاریف معانی و .2

پیش از ورود به مبحث اصلی، ذکر این نکته �زم است که واژگان و تعبیـرات در یـک   

مفاهیم متعددي باشـند.   ۀکنند توانند منتقل کاربردشان می ۀزبان، با توجه به حوزه و نحو

 2،تحلیلی عصر حاضر نیز مورد تأکید است ۀویژه در فلسف این طرز نگرش که به ۀبر پای

تواند حامل چندین بار معنـایی اصـط�حی    یک واژه ع�وه بر معناي قاموسی خود، می
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باشـند.    توانند وجوه مشترکی نیز بـا یکـدیگر داشـته    هرچند که این معانی می ؛نیز باشد

» علـم «زبـان   ۀ، بسته به اینکـه در حـوز  3نیز در کنار مفهوم قاموسی خود» فراست« ۀواژ

توجه نداشتن به ایـن   4کند. معانی متفاوتی را منتقل می ،»عرفان«باشد یا زبان   کار رفته به

پژوهـان، در راه رسـیدن بـه شـناخت دقیـق       ترین مانع عرفان کلیدي و مهم، بزرگ ۀنکت

 ـ گونه هاي آن بوده؛ به و تبیین ویژگی» فراست«مفهوم  نظریـاتی   ۀاي که گاه منجر به ارائ

خطاناپذیري و همچنین اکتسابی یـا موهـوبی    ۀلئ. مساست  دهیا حتی متناقض شاشتباه 

گونـه نظریـات    اي بـارز از ایـن   نمونـه  ،نظران در بـاب آن  بودن فراست و آراي صاحب

  5آلود است. تناقض

در منـابع   Physiognomy ۀمعـادل واژ » علمِ فراسـت «تمایز معنایی فوق،  بر اساس

شناسی است و آن علم به قوانینی اسـت   اي از علوم طبیعی و دانش روان انگلیسی، شعبه

شـود و   مـی   ر شـناخته نظـر کـردن در امـور ظـاه     ۀواسط امور خفیه بهها  آن ۀوسیل که به

 ـ ع�مات و امور آشکار در بدن انسـان اسـت   ،موضوع این علم : 1967ک: تهـانوي،  (ن

 ،شـود  نیز تعبیر می» علم قیافه«یا » شناسی قیافه«در این دانش که از آن به  .)1123 ـ 1124

به شخصـیت و خصوصـیات    ،از طریق بررسی خطوط صورت و سایر اعضا و جوارح

 ۀواسـط  فراست در این معنی، دانشـی اسـت اکتسـابی کـه بـه      6برند. می  باطنی افراد پی

» شناس فراست«آموزش و تعلیم، قابل تحصیل و انتقال است. ظاهراً صاحب این علم را 

  .)234: 1388، نظامی (نک: اند خوانده نیز می

بـر   ،این نوشـتار اسـت   نویسندگاناما مفهوم اصط�حی دیگر فراست که مورد نظر 

تـوان از آن بـه    زبان عرفان نـاظر اسـت کـه مـی     اصط�حات ۀن واژه در حوزکاربرد ای

تعبیر کرد. فراست عارفانه در ذیل کرامـات اهـل تصـوف تعریـف و     » فراست عارفانه«

ی و از آنجا که هدیـه  شود. فراست در این معنی، در حقیقت، موهبتی است اله تبیین می

خ�صه  زوال است (نک: نیز دائمی و بی» فراست عارفانه« و عطاي الهی عاریتی نیست،

گیـرد   می علوم تخلیقی قرار ۀدر این مفهوم، فراست در زمر .)439: 1349شرح تعرف، 

آورد و بنابراین بر هیچ سـببی   می کسب و تحصیل، در کسی پدید ۀواسط که خداوند بی
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ان، معنا، از سـوي مترجم ـ فراست در این  .)235: 1381هاي پیر،  (این برگ معلقّ نیست

 Insight, Ingenuity, Inherent spiritual knowledgeراز واژگان و عباراتی نظیـر  ت  هم

و  260: 1388فرهنگ اصط�حات عرفان اسـ�می،   (نک:گرفته است  قرار Sagacityو 

را بـه   Intelligence ۀبرخی از مترجمان آثـار عرفـانی در زبـان فارسـی نیـز واژ      .)168

   .)377و  363: 1388استیس،  (نک:اند  در مفهوم عرفانی آن برگردانده» فراست«

هاي اصـلی قـرآن و حـدیث     خود را به سرچشمه معرفتیکه صوفیه مفاهیم  از آنجا

را نیز باید » فراست«مبناي اعتقاد اهل تصوف، به وجود نیرویی موسوم به  ،گردانند برمی

بیشتر متون تفسیري، لغوي و عرفانی قدیم و نیز د. در کرجو و در قرآن و حدیث جست

 ـ» متوسم« ۀهاي قرآن، واژ در ترجمه  انَّ فـی ذلـک لآَیـات للمتوَسـمین     ۀشـریف  ۀدر آی

را بـا  » توسم«ن او غالب محقق است  دهش  دانسته» تفرسّم« ۀ)، مترادف با کلم75 :(حجر

انّ الله عبـاداً  «بـا ذکـر حـدیث نبـوي      ا�سرار  کشفصاحب  7اند. یکی دانسته» فراست«

و  326 ،5ج :1344(میبـدي،   اسـت   دهکـر   همین نظـر را بیـان   8»یعرفون الناّس بالتوّسم

  دهمیـان آم ـ   از فراست سخنی بـه ها  آن تقریباً در تمامی متون عرفانی که در .)333 ـ 334

 »حدیث فراست«موسوم به  9»المؤمن فانهّ ینظر بنور االله ةسـاتقّوا فرا«حدیث نبوي  ،است

ع�وه، در متون مذهبی شـیعه، روایـات متعـددي از     ه. باست  دهش  نیز مورد استناد واقع

کنندۀ وجود  نیز تأییدها  آن که محتواي  دهنقل شها  آن ۀ(ع) و حکایاتی دربار امامان شیعه

  دهفراست در برخی بندگان خاص خداوند است. در روایتی از امـام صـادق(ع) آم ـ   ۀقو

متوسـم، پیـامبر   «و از امیرمؤمنان علی(ع) نقل شده که فرمود: » نحن المتوسمون: «است

 ؛23 ـ 22 ،3تـا: ج  بـی حـویزي،   (نک: »بود و من بعد از او و سپس امامان از دودمان من

بـه خلفـاي     مشایخ اهل سنت نیز حکایات متعددي راجع 10)270، 2ج: 1367طبرسی، 

اعتقاد ایشان به وجـود نیـروي فراسـت در وجـود      دهندۀ نشانکنند که  می راشدین بیان 

بـارزترین و مشـهورترین    .)71، 1ج: 1363مسـتملی بخـاري،    (نک: برخی افراد است

  حکایت در این باب، داستان عمر و ساریه است که در اکثر متون عرفـانی بـدان اشـاره   

 (نـک:  اسـت   دهکر  آن را در قالب شعر بیان الحقیقه لإ حدیقشده و سنایی غزنوي نیز در 
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  .)163: 1387غزنوي،  سنایی

انـد و   با وجود این، اهل تصوف در باب فراست، آرا و تعاریف گوناگونی ارائه داده

انـد.   از منظر خاص خود به این مفهوم عرفانی نگریستهها  آن توان گفت که هریک از می

مانند قشیري و نصرآبادي براي روشن ساختن معناي فراست به تبیین  خی از متصوفهبر

: 1390؛ سـیرجانی،  415: 1387قشـیري،   (نـک: انـد   ماهیت و منشأ پیدایش آن پرداخته

را از طریق واژگان متضـاد   اند تا معنی فراست کوشیده . گروهی از اهل تحقیق نیز)231

» حـدیث نفـس  «را در تقابل و مقایسـه بـا    آن براي مثالکنند.   متضاد با آن تبیین یا شبه

بـا مفهـوم    برخی نیز مفهوم آن را در تقابـل  .)231: 1390(سیرجانی،  اند ساخته  روشن

سـه یتقلّـب   ألظّـن بنف «انـد:   که از قول جنید آورده اند؛ چنان دهتحدید و تعریف کر» ظنّ«

 ـ؛ نیـز  230(همـان:   »تستقیم بنـور الـربّ   سـةبتقلیب القلب و الفرا : 1376مقصـود،  ک: ن

 تفـرسّ مهـاي فـرد    دیگر در تبیین مفهوم عرفانی فراست، بیان ویژگی ۀشیو .)369 ـ 370

کسی است که خواطر ربانی و شیطانی و همچنین ملکَی  تفرسّماست. از نظر باباطاهر، 

از نیروي شناسایی الهام و وسوسـه   ،دیگر  عبارت و نفسانی را از یکدیگر تمیز دهد و به

   .)367 ـ 365: 1376، مقصود (نک: اجس برخوردار باشدو لمه و ه

 ـ فقـط ر رایـج و غالـب، فراسـت    دهد که بـرخ�ف تصـو   تعاریف فوق نشان می  اب

شـود، بلکـه بسـیار فراگیرتـر و      ضمیرخوانی یا اشراف بر بواطن اشخاص منحصر نمی

همچنین با وجـود   11درك مراتب و درجات وا�ي سلوك است. ۀمنزل دسترسی بدان به

 ـ  ۀاخت�ف در نحو فراسـت، آنچـه در تمـامی تعـاریف      ۀرویکرد اهالی عرفان بـه مقول

» شـناخت «و » معرفـت «مستقیم یا غیرمسـتقیم بـه عنصـر     مشترك است، اشارۀ یادشده

بخشی است که از نظـر نگارنـدگان ایـن سـطور،      ماهوي معرفت ۀهمین خصیص .است

و آن را در حـد   رامات صوفیه شـده بر سایر ک عامل اصلی ارزشمندي و برتري فراست

   12گر ساخته است. ترین و وا�ترین کرامات و مقامات جلوه اصیل

  ابعاد معرفتی فراست  .3

تـرین رکـن و    آیـد، مهـم   گونه که از متون ک�سیک متصوفه برمی معرفت و شناخت، آن
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نقش اساسی را مقصود نهایی عارف است و همواره در مباحث مربوط به مبانی عرفان، 

پیوند میـان فراسـت و معرفـت،    . بر این اساس، در ادبیات عرفانی، است  تهعهده داش به

عرفـانی،   ۀمعنی اسـت کـه در اندیش ـ    ؛ این سخن بدین دهاي دوسویه تعریف ش گونه به

با توجه به نوع کارکرد و نیز مراتب و درجات مختلف آن، هم حاصلِ معرفـت   فراست

  . است  دهش  و از جنس آن و هم ابزاري در جهت حصول معرفت قلمداد

از یک سو، دستیابی به نیـروي فراسـت، همچـون وحـی و الهـام و سـایر مجـاري        

اي کـه از   گونـه  بـه  ، دهرسیدن به مقام معرفت تلقی ش ۀدریافت علوم لدنی، ثمره و نتیج

ایشان درها  ها اندر صدور از دل«هاي اهل معرفت و مؤمنان راستین، این است که  نشانه

فراســت موهبــت  نــد کــه ازا ایشــان فقــطو ) 477: 1387(هجــویري، » گشــاده اســت

شـود کـه    مـی   نوعی ابزار شناختی نگریسته مثابۀ در این دیدگاه، فراست به برخوردارند.

 از طـرف دیگـر، برخـی از اهـل تحقیـق، فراسـت       .است  دهمعرفت اعطا شتنها به اهل 

شـده از متـون    دریافت متعدداند. شواهد  دانسته و علم از جنس معرفتماهیتاً  راعارفانه 

ابوبکر واسطی فراسـت را   ،کننده و مؤید این مدعاست. براي مثال کهن متصوفه، روشن

  .)416: 1387(قشیري،  ده استکر  معرفی» معرفتی مکین اندر اسرار«

ی چـون  چراکه مفـاهیم  دارد؛هاي زبانی و ادبی نیز  ، ریشهظاهراً این نگرش دوسویه

ها و مجاري گوناگونی هستند کـه   در اصل، ناظر بر روش »فراست«و » الهام«و » وحی«

د. امـا چنـین بـه نظـر     شـو  میسر میها  آن دریافت علوم لدنی و معرفت باطنی از طریق

تدریج و در اثر گذشت زمان، در زبان اهل تصوف، مجازاً بـر   به ن مفاهیمرسد که ای می

    اند. دهشهاي باطنی نیز اط�ق  محتواي علوم لدنی و نفس دریافت

حاکی از پیوند ذاتـی محکـم    ،ستچه از اقوال متصوفه در اختیار مابه هر ترتیب، آن

که از جنیـد بغـدادي    چنان ؛)420همان:  (نک:بخشی است  معرفت ۀمیان فراست و مقول

 »گوید و تـو خـاموش باشـی    که از سرّ تو سخن می«اند عارف آن کسی است  کرده نقل

که تقریباً تعریف عرفـان را بـر مفهـوم فراسـت منطبـق       . این سخن جنید)123(همان: 

تـرین مراحـل معرفتـی تصـوف      سازد، بدین معناست که فراسـت را بایـد در عـالی    می
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چنـین عبـاراتی یافـت     یک از کرامات دیگر صوفیه، یـک  چد. در مورد هیکرجو و جست

عرفت و نیز ارزشی است کـه  دلیل همجنس بودن فراست و م شود و این امر فقط به نمی

  ند. ا معرفت قائل ۀف براي مقولاهل تصو

عباراتی است که در کتـاب   ،تواند مؤید سخنان فوق باشد متنی که می بهترین نمونۀ

دار سرّ نگردد، [مسافر طریقت] تا امانت«است:   منسوب به احمد غزالی آمده الحقیقه بحر

صاحب کرامت نگردد و تا صاحب کرامـت نگـردد، اهـل فراسـت نگـردد. و تـا اهـل        

دد، اسرار حق نگر ۀاسرار حقّ نگردد. تا واقف و شنوند ۀفراست نگردد، واقف و شنوند

  .)10: 1388(غزالی، » جمال معرفت بر او کشف نگردد

وضوح، فراست  شود: اول آنکه مؤلف به ارزشمند استنباط می ۀاز این گفته، چند نکت

فراسـت را فراتـر از    ۀکه وي مرتباست؛ دوم آن ات جدا و خاص ساخته را از سایر کرام

تبـع   که فراست، شرط وقوف بر اسرار حق و بـه و سوم آن  دهسایر کرامات قرار دا ۀمرتب

  است.  آن کشف معارف منظور گردیده 

ن مذکور، ابعـاد معرفتـی فراسـت بـه     و قرای در متون کهن عرفانی، افزون بر شواهد

گر شده و گاه پیوند فراست با برخی لوازمِ مـرتبط بـا    اشَکال گوناگون دیگري نیز جلوه

تجـارب  و انـواع   مواردي همچون ایمـان، یقـین، نـور    ؛است  دهش مفهوم معرفت تبیین 

بـا مفهـوم فراسـت، بررسـی و تحلیـل      هـا   آن ارتباط هریـک از  ۀنحو ،. در ادامهعرفانی

  شد.  خواهد

  ایمان و یقین فراست، . 1ـ3

عرفـانی نیـز در    ۀاز جمله واژگان قرآنی هستند که در زبـان و اندیش ـ » یقین«و » ایمان«

حتـی در یکـی از   اي که  گونه به ؛شوند مقو�ت کلیدي و مهم معرفتی محسوب می ۀزمر

 (نـک:  اسـت   دهش ـ  کـار گرفتـه    به» علم« ۀمعادل واژ» یقین« ۀوجوه معنایی قرآنی، کلم

توجه به این نکته نیز ضروري است کـه   .)864 ـ 863: 1366القرآن،  الوجوه و النظائر فی

ست که مبتنی بر یقـین باشـد. ایـن    ، تنها آن معرفتی قابل اتکاعرفانی ۀدر ساحت اندیش

و » الیقـین  عـین «، »الیقین علم«معرفت یقینی خود داراي مراتبی است که عبارت است از 
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ترتیب مبتنـی هسـتند بـر اسـتد�ل، مشـاهده و       معرفت به این سه مرتبه از». الیقین حق«

   .)1322، 3ج: 1365(مستملی بخاري،  وحدت

عارفانه، کرامت خاص خداوند به اهل  ، فراست»حدیث فراست«مضمون  بر اساس

همـین    بـه  ؛ دهایمان است و ایمان، عامل اساسی دستیابی به این نیروي باطنی تلقـی ش ـ 

 (نـک: انـد   هاي ایمان برشـمرده  دلیل است که برخی از متصوفه، فراست را یکی از مقام

دهـاي  عرفـانی، یکـی از کارکر   ۀطـور کلـی در اندیش ـ   ) و به418 ـ 417: 1387قشیري، 

ابراهیمـی و   سـادات  (نـک: شـود   زدن ایمانِ افراد محسوب مـی   معرفتی فراست، محک

  .)113 ـ 111: 1397، خوانساري براتی

مهمی که باید بدان توجه شود، این است که ایمان حقیقی و صحیح، آن اسـت   ۀنکت

بـرد   که توأم با معرفت باشد. ایمان بدون همراهی معرفت و آگاهی، راهی به دیهی نمی

لیس لکـل  « شود و این معناي سخن روزبهان است که و طبعاً به فراست نیز منتهی نمی

 »سـةبه بصـر الفـرا  یظهر لصـاح  لإولکن اذا وصل نور ا�یمان نور المعرف سةمؤمن نور الفرا

و چگونگی حقیقت ایمان وي کـه مـورد   » حارثه«داستان  .)158: 2005(بقلی شیرازي، 

نیز مؤید همـین سـخن اسـت. مضـمون پاسـخ وي       پرسش رسول اکرم(ص) واقع شد

همـین سـبب     صورت توأمان در درون اوست. بـه  وجود ایمان و معرفت به ۀدهند نشان

قـد أصَـبت    یـا حارثَـلإ  «فرمایند:  است که پیامبر در انتهاي این روایت خطاب به وي می

ً�نظرُ رجأن ی ن أرادباِ�یمانِ فاَلزمَ. م هر االلهُ قلَبَار نونظرُ إلی حنـامقی،   جـام  (نـک: » ثةَفلَی

1389 :7(.  

» یقـین «تمامی احوال و حقیقت ایمـان را   یاري از متون عرفانی، باطن و ریشۀدر بس

د و چنـین  اند؛ بنابراین باید میان دو مفهوم یقین و فراست نیز پیوندي برقرار باش دانسته

یقین گرفتـه  معنی  در حدیث فراست را به» نور االله«ن عبارت نیز هست. برخی از مفسرا

انـد کـه    دانسـته » اهـل یقـین  «حجر نیز متوسـمین را   ۀوپنجم سورو در تفسیر آیۀ هفتاد

سخن بعضی از علما هم که   . ایناست  دهدا  خداوند با نور یقین آیات را به ایشان نشان

 تفرسّم .)519، 1ج: 1394مکی،  (نک:اشاره به همین مطلب دارد  13»ظنّ المؤمن کهانه«
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و بـه یمـن    رسیده» الیقین حق«و » الیقین عین« ۀفراتر رفته و به مرتب» الیقین علم« ۀاز مرتب

 758 ـ 757، 2ج: 1344میبـدي،   (نک: است  تهآن بیناي حقایق صفات و ج�ل ذات گش

نیز در خصوص روش و ابزار شناخت و معرفت اهل  الصوفیه  طبقاتدر  .)381 ،4و ج

ن است، یقینور ن قوم نه به شواهد است که به یشناخت ا«است:   تصوف و عرفان آمده

ست که در از همین رو .)646: 1362(انصاري،  و حکمت و فراست و تبصرت به الهام

ایـن  در  .)231: 1390(سـیرجانی،   اند نیز نامیده» یقین ۀمکاشف«یک تعریف، فراست را 

کـه   طـوري  بـه  ؛یابـد  در ملکوت، بر اسرار اشراف مـی  تفرسّمفرایند معرفتی، روح فرد 

ماند. در این مرحلـه   نمی  ترتیب جایی براي شک باقی  بیند و بدین عینه آن را میگویی ب

  از جنس یقین است. ،هرچه هست

ب معرفت ایمانی ترین مرات عالی ۀحصول فراست عارفانه نتیج ،بر آنچه گفته شد بنا

  گونه از معرفت است. و یقینی و در عین حال بهترین محک براي سنجش و ارزیابی این

  لدنی معل اي از گونه ،فراست . 2ـ3

شود و از ایـن نظـر    علم لدنیّ علمی است که از نزد خداوند و بدون واسطه حاصل می

شـواهد عقلـی و   هـا   آن حصـول  ۀدر تقابل است با علوم استد�لی و اکتسابی که واسط

و « قرآنی عبارتغالباً به  ،علم لدنیّ مفهوم حیشرتنقلی است. صوفیه در هنگام تبیین و 

  اشـاره  (ع)و داستان خضر و موسـی کهف  ۀسور 65 ۀبرگرفته از آی »علَّمناه من لدَناّ علماً

یکی علـم حکمـت در   «داند:  گونه می  علم لدنی را سه عبداالله انصاري  کنند. خواجه می

صنایع دانش آن یافته به نشان، و دیگر علم حقیقت در معاملت با حق یافتـه بـا نشـان،    

) از نظـر وي  215 ـ 216: 1388(انصاري، » از غیبدیده سیم علم حکمَ پرنده از حق به 

حکمـت  «وي در جاي دیگر از آن بـه  سوم همان است که به خضر(ع) اعطا شد.  ۀگون

هرچنـد کـه    .)204 :(همـان  داند می» صفاي نظر«کند و آن را از ثمرات  تعبیر می» لدنی

الیقـین و   در اصط�ح اهل عرفان، میان علم ،علم لدنی از نظر ماهوي، علمی یقینی است

الیقین ادراك نور ذات و صفات الهی است و علـم لـدنیّ    علم«علم لدنی اخت�ف است. 

   .)51 :1387کاشانی، ( »بشر ۀواسط بی    سبحانه   ادراك معانی و فهم کلمات از حق
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آید. اهل  شمار می  اولیا، از اقسام علوم لدنی به» الهام«و  انبیا» وحی«در کنار  فراست

تصوف در تعاریف خود، با توجه به آیات و احادیث، ایـن سـه مفهـوم را از یکـدیگر     

بـرخ�ف الهـام، کشـف امـور     ، در فراست همصباح الهدایاند. از نظر مؤلف  متمایز کرده

ق اي که ادراك روح در آن متعل ـ اشفهیعنی مک ؛آثار صورت است تفرسّ ۀواسط غیبی به

است به چیزي در عالم شهادت. همچنین از دیدگاه وي، وحـی مخـتص انبیـا و الهـام     

از  .)53 ـ 52 همـان:  (نـک:  ن اسـت مؤمنـا و فراست مشترك میان خـواص   خاص اولیا

الهام و فراست در این است که فراست همراه با رؤیت و مشاهده منظري دیگر، تفاوت 

  .)218 :1381 ،هاي پیر این برگ( است اما الهام چنین نیست

همان فراسـت  نیز در متون صوفیه گاه منظور نویسنده از وحی یا الهام ، این وجودبا 

 ایشـان کسـانی   ،نامـد و از نظـر وي   مـی » اهل الهـام «ین را تفرسّمیزید بسطامی با است.

 تعـالی بعضـی از   و خـداي  «انـد   شده دي مخصوصهستند که از جانب خداوند به فوای

 .)191: 1391(سـهلگی،   »اسـت   دهیشان را بر بعضـی، در الهـام و فراسـت برتـري دا    ا

  دهدا نفـس قـرار  » مقـام ملهمگـی  «برابر بـا  مقام فراست را  نیز السالکین  مقاصدصاحب 

بعـد از  بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه       هـم  الـدین  مو�نا جـ�ل و  )367 همان: (نک: است

گذارنـد. وي در   شود اما بر آن نام وحـی نمـی   پیامبران(ع) نیز وحی بر دیگران منزل می

چون به نور خـدا نظـر   «گوید: مؤمن  ضمن نقل حدیث فراست میخویش سخن  ۀادام

از نور خدا چیزي چون زیرا  ؛ل را و آخر را غایب را و حاضر را، اوکند همه را ببیند می

) با توجه بـه  128: 1389(مولوي،  »گر پوشیده باشد آن نور خدا نباشدباشد و ا  پوشیده

گونـه از وحـی بایـد همـان      ، منظور مولوي از اینو ذکر حدیث فراست استد�ل ۀنحو

تعبیـر  » وحـی دل «یـا  » القلـب   وحی«فراست باشد که در مواضع دیگر از آن با عبارت 

  خطا در آن راهی ندارد:کند که  می

ــواب  نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب ــم بالصـ ــق واالله اعلـ ــی حـ وحـ

وحــــی دل گوینــــد آن را صــــوفیان  از پـــی روپـــوش عامـــه در بیـــان   

چون خطا باشـد چـو دل آگـاه اوسـت         وحی دل گیـرش کـه منظرگـاه اوسـت    
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ــور  ــر بنــ ــا ینظــ ــدي  مؤمنــ ــدي   االله شــ ــن آمــ ــهو آمــ ــا و ســ از خطــ

  )621: 1386(مولوي،          

ــی  او نگردد مکر نفس و تن نداند عام شهر ــه وحــ ــز بــ ــر  جــ   القلــــب قهــ

  )444(همان: 

  القلـوب  چون بسـوزد دل، رسـد وحـی    چون بسوزي، پر شـود چـرخ از بخـور   

  )184: 1: ج1363(مولوي، 

(ص) بعـد از مصـطفی   از حق ندا آمد که ما« است که نقل  نیز از ابوالحسن خرقانی

القلـوب   سـت، وحـی  هخلـق  ئیـل  جز جبر هرا بو گفتم: ت ا به کس نفرستادیم.ئیل رجبر

 ـ 51 :1391کـدکنی،   شـفیعی (» همیشه با من اسـت  ایـن   .)292 ـ 291ک: همـان:  ؛ نیـز ن

فاَوَحی الی عبده مـا  « ۀشریف ۀهمان است که ابوسعید ابوالخیر با اشاره به آی »القلب وحی«

مؤمنانـه تطبیـق   کند و آن را با فراست  تعبیر می» سبع هشتم«از آن به  )10 :نجم( »اوَحی

تعالی محدود و معدود نیست و پـس از هفـت سـبع،     ، سخن خدايدهد. از نظر وي می

لِ بنـدگان  یعنی قرآن که بر پیامبر(ص) نازل شد، در هر لحظه از سوي وي رسولی به د

لاّ بنِوُرِ االله المؤمنِ فاَنَّه لمَ ینظرُ ا سَةفرا اتَّقوُا« :خبر داد رسد، چنانک پیغامبر علیَه السلم می

   .)117 ـ 116: 1391سعد،   بن ابی  االله (لطف» تعالی

در جهت »حدیث فراست«شده مشترك است، استفاده از  آنچه در تمامی شواهد نقل

توان نتیجه گرفت که در متون عرفانی، دو مفهوم  بنابراین می .طرح و اثبات سخن است

علـوم لـدنیّ    ۀفراست و الهام، گاه تقریباً به یک معنا و هر دو از جنس وحی و در زمـر 

  . است  تهرف کار  جاي دیگري به اند و در برخی موارد، یکی به شده  معرفی

  بخشی نورانیت و روشنایی  . 3 ـ3

تحقق رؤیت و نگریستن است و در زبان صوفیه، همـواره مظهـر   عامل اصلی در » نور«

. اسـت   دههدایت و روشنگري و مفهومی نمادین براي تبیین و تفهیم حقیقت وجود بـو 

تعـابیر   یکی از د.شو می  زایی با تمثیل نور بیان در این ساحت از اندیشه، هر امر معرفت

» تفـرسّ «، مفهـوم  شـده  باطنی ارائه ع از ادراك براي این نو مهمی که در عرفان اس�می
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حـدیث  «بـر مضـمون    اي کـه بنـا   گونـه  دارد؛ بـه » نور الهـی «است که پیوند محکمی با 

بینـد. بنـابراین یکـی از     نگرد و بواطن و ضـمایر را مـی   یاري آن می  ، مؤمن به»فراست

تـرین سرشـت مـاهوي آن،     و شـاید اساسـی   فراسـت مؤمنانـه    هممبسیار  هاي شاخصه

 ۀبخش بودن آن است. این سرشت ماهوي فراست، چنـان در اندیش ـ  و روشنی نورانیت

از  برخـی القـاب   ۀ، حتـی وجـه تسـمی   گذار است که به بـاور اهـل تصـوف   نی اثرعرفا

(مسـتملی   اسـت   دهبـو همچون ابوالحسین نوري، مرتبط با فراست ایشـان   ها شخصیت

   .)293: 1387؛ میبدي، 155، 1ج: 1363بخاري، 

اما آنچه است. » نور حق«متکی و وابسته به  ،ذکر آن رفتکه  فراست، چناننورانیت 

این است که خداوند نورِ مشخص و محدودي نـدارد. مو�نـا در غزلیـات     ،م استمسلّ

را امـري معنـوي و متعلـق بـه عـالم      » نـور االله «کند و  می  خویش به این حقیقت اشاره

: 1جگرفت (همـان،   توان در نظر براي آن نمیداند که در عالم ماده مشابهی  رنگی می بی

تأویـل  » نور تقـربّ «را به » نور فراست«حکیم ترمذي نیز بر همین اساس، مفهوم  .)52

دارد اما بینایی آن در چشم است. اولیا با این نور الهی ع�مـاتی   کند که در قلب قرار می

هـا   عـادي از دیـده   کننـد کـه در شـرایط    خدا را در بندگان مشاهده می ۀاز قدرت مطلق

   .)346 ـ 345: 1379اوکین،  و (راتکه است  دهپوشی

و تحلیل ماهیت فراست مؤمنانه با توجه بـه سرشـت نـورانی آن، بـه      بررسی ۀسابق

است که در تفسیر  گردد. روایتی از حضرت علی(ع) نقل شده  اطهار(ع) بازمی ۀک�م ائم

» کیفیت نظر کردن مـؤمن بـه نـور خـدا    « ۀو پاسخ به پرسشی در زمین» حدیث فراست«

اء أبَراَر أطَهْار یصفأَ فهَم نوُرنِاَ شعُاعِ منْ  عتنُاَیش  خلُقَ و الَلَّه نوُرِ منْ خلُقنْاَ لأنََّا«فرمایند:  می

 مهونَ نوُرمسَتویمـیض  رِ فدْکاَلب ماهونْ سلىَ مع ـاَ یء � ق، 1403(مجلسـی،   »الَظَّلْمـاء  َ� ی�ل

   .)21: 25ج

گونه که مشـخص اسـت، در روایـت مـذکور، در تبیـین ماهیـت و چیسـتی          همان

در میان اهل تصوف نیز برخـی از   .است  دهنورانیت آن تأکید ش ۀبیشتر بر جنب ،فراست

نـور  «مفهـوم   ۀدربارو   ماهوي فراست اشاره داشته ۀمشایخ، در سخنان خود به این جنب
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اند. در سـخنان ایشـان، غالبـاً     دهکر هاي گوناگونی را ارائه  و تبیین معناي آن اندیشه» االله

اطـ�ع قلـوب بـه نـور     «، »لمعان سواطع انوار در قلـب «مفهوم فراست با تعابیري نظیر 

    14.است  دهتبیین ش »روشنایی دل«و » خداوند

که در تفسیر یکی از شطحیات ابوالحسن  العاشق الی المعشوق هرسالنجم رازي در 

دهـد.   مـی   ارائـه » االله  نـور «؛ آرایی بدیع و جالب در بـاب مفهـوم   است  تهخرقانی نگاش

چیـز دیگـر    کند در هـیچ  قلب انسان تجلی می ۀوي خداوند، آنچنان که در آیین ۀعقید به

گیرد و  وشنی میر» االله نور«کند؛ زیرا تنها چراغ قلب انسان است که از آتش  تجلی نمی

که بر طبق » نور االله«قادر است انوار صفات حق را در زمین آشکار کند. در این دیدگاه، 

امانت «حدیث نبوي، فراست مؤمن از نتایج آن است، در واقع تفسیر و تعبیري دیگر از 

از پذیرفتن و حمل سبب فقدان استعداد  جز انسان به است که تمامی موجودات به» الهی

  .)456 ـ 455: 1391کدکنی،  شفیعی (نک:باز زدند آن سر 

عقل انسانی است و داراي اسراري اسـت کـه    ۀدرك این حقیقت، البته فراتر از مرتب

و  کسـی اسـت کـه در تمـامی اشـیا       آن . عـارف حقیقـی  اسـت   دهمردم پوشـی  ۀاز عام

در عـالمَ   .)129: 1397(عطـار نیشـابوري،   کند  می  را مشاهده »االله نور«موجودات، سرّ 

تـرین و   الهـی و نزدیـک   ۀعرفان، هرچند که عقل، اشرف مخلوقات و نخسـتین آفریـد  

ترین موجود به خدا و شناساي اوست، بعـد از نهایـت و کمـال عقـل، مرتبـه و       بمقر

این مقام که حتی از عالم عشق نیز برتر است مقامی است که عقل را بدان راهی نیست. 

(نسفی، نام نهاده  »نور االله«و مدركِ آن را  خوانده» شتهفتمین به«و عزیز نسفی آن را 

  ین است.تفرسّم) در حقیقت، همان مقام 308 ـ 306و  180 ـ 179: 1388

ه در سه مرحله ، به سه گونه نور قائل است کقول نسفی میبدي نیز در سخنی مشابه

ند ا ترتیب مربوط که به» نور عرفان«و » نور علم«، »نور عقل«شود:  میدر دل بنده افکنده 

است که باعث » االله نور«به بدایت، وساطت و نهایت راه سالک. مجموع این انوار همان 

رهد و بر بعضـی از غیـوب بینـا     آن از خود می ۀواسط فراست مؤمنانه است و سالک به

سـبحانی  «تمامی شطحیات صوفیانه همچـون   .)485، 3ج: 1344میبدي،  (نک:گردد  می
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شوند. از آن جهت  پدیدار می» االله نور«یعنی  ،در همین مقام» الحق انا«و » ما اعظم شأنی

 ـ    ۀواسط مرحله، جسم سالک به  که در این غایـت   هریاضـات و مجاهـدات زجـاجی و ب

شـنود و ادراك   بینـد و مـی   بنابراین سالک چیزهایی می گردد؛ پذیر می شفاف و انعکاس

   .)188و  160: 1379نسفی،  (نک:کند که دیگران از فهم آن عاجزند  می

یـا همـان نـور فراسـت، در سـلوك      االله  مؤمن با اسـتعانت از نـور   ۀبندحقیقت،  در

» قـرب نوافـل  «رسد که خداوند در حدیث قدسـی موسـوم بـه     اي می به مرحله خویش

کنت له سمعاً و بصراً و یداً و لساناً بی یسـمع و بـی یبصـر و بـی     «گوید:  او می ۀدربار

اسـت  » مـوت ارادي «یکی از نتـایج   در واقعاین مرتبه از سلوك،  15».یبطش و بی ینطق

گـردد و و�دت ثـانی    شود و به حق باقی می کلی از خود فانی می هکه سالک در اثر آن ب

 ۀنهایت، نـور الهـی وسـیل    ) و در33 ـ 32: 1391راهیمی، اب و سادات براتی (نک:یابد  می

فراست مؤمنانـه معرفتـی نـورانی از همـین     گردد.  بینش و هرگونه فهم و ادراك وي می

اسـت و  » شـکاف  گردون«تعبیر مو�نا،  و �جرم شناختی است فراگیر که بهجنس است 

  مصون از هرگونه لغزش و اشتباه:  

ــر ب  ــو ینظـ ــیخ کـ ــور االلهشـ ــد نـ ــد   شـ ــاه شـ ــت آگـ ــت وز نخسـ از نهایـ

  )242: 1386(مولوي، 

ــر ب ــت آن ینظـ ــور االلهنیسـ ــزاف نـ   شـــکاف نـــور ربـــانی بـــود گـــردون  گـ

  )686(همان: 

کارکردهـاي   مثابـۀ  است که به همین بینش و ادراك حاصل از روشنایی نور فراست

، »معرفت خواطر«نظیر  یرا در امور خطیر گوناگون تفرسّمشود و  معرفتی آن متجلی می

ابراهیمـی و   سـادات  (نـک: رسـاند   مـدد مـی  » مختلف قرآن بطونفهم «و » شناسی ولی«

  .)114 ـ 113: 1397، خوانساري براتی

  عرفانی ۀکشف و شهود و تجرب مثابۀ به فراست  . 4 ـ 3

واسـطه بـا امـري     ارتباطی بـی  ۀنتیج هستند که بدون اراده و در یحا�ت یعرفان تجارب

و باعث ایجاد حـس آگـاهی و معرفتـی     شوند ظاهر می در درون عارف ،الهی و قدسی
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گردند. حالت ادراك ایـن نـوع تجـارب، غالبـاً      ناپذیر در وجود وي می ناب اما توصیف

تجربیات بـه  این  هرگونه تمایز در درون فرد است. ۀبرند همراه با حس وحدت و ازبین

 گستره و طیف بسـیار وسـیعی را تشـکیل   ها  آن شوند و انواع صور متعددي نمودار می

طور کلی  دهد که به نشان میها  آن دهند. با وجود این، بررسی پدیدارشناسانه ماهیت می 

وحدت با خـدا یـا بـا     .کرد: الفتوان استنباط  دو ماهیت اساسی براي این تجربیات می

واسطه با خـدا یـا    ارتباط و اتصال مستقیم یا بی .ب ؛»استغراق ۀتجرب«واقعیت مطلق یا 

. ایـن ویژگـی   )88: 1388(موحـدیان عطـار،   » وصـال  ۀتجرب«واقعیت مطلق موسوم به 

است که با شـدت  » ناپذیري بیان«دیگري موسوم به  ۀخصیص ۀآورندماهوي، خود، پدید

ایـن   ۀن، ریشرفانی نمودار است. گروهی از محققامتغیر در تمامی تجربیات عو ضعف 

و   نماي موضوع مدرك در تجربیات عرفـانی دانسـته   ناپذیر و متناقض امر را ماهیت بیان

  اند. دهکرجو و اي نیز علت آن را در عدم توانایی عامه در درك این تجارب جست عده

معادل است » کشف و شهود«عرفانی معمو�ً با تعبیر  در زبان عرفان اس�می، تجربۀ

که خود با طیف وسیعی از واژگان و تعبیرات عرفانی، ارتبـاط مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم     

دارد. اصط�حات متعددي نظیر حال، وارد، خاطر، جذبـه، مکاشـفه، مشـاهده، معاینـه،     

عـین نزدیکـی و    درهـا   آن اند که مفهـوم هریـک از   محادثه، بصیرت و... از همین دسته

 ـ  مشابهت معنایی، ناظر بر مصداق یا جنبه (در ایـن  عرفـانی اسـت    ۀاي خـاص از تجرب

   .)140 ـ 138: 1389ک: فعالی، نزمینه، 

وصال و شهود عرفـانی اسـت، در    ۀتجرب ۀاولیا نیز که در حقیقت ثمر  گویی فراست

تحلیـل محتـوایی    اي ویژه از تجارب عرفـانی اسـت.   همین مفاهیم و بیانگر گونه ۀزمر

شده از متون کهن نیز بیانگر همین حقیقت است. در اغلـب حکایـات    شواهد استخراج

بیـان   تفـرسّ حاصـل از   ۀنتیج ـ فقـط گویی مشایخ، شاهد هستیم کـه   مربوط به فراست

 تفـرسّ ، به هر دلیل، قادر به بازگو کردن دقیق فرایند منجر به تفرسّمشود و شخص  می

پردازد. حکایت ذوالنون  یا به بیان مطالبی کلی می گذرد نیست؛ بنابراین یا از ذکر آن می

مؤیـد ایـن سـخن اسـت.      ، تهکعبه آویخ ۀمصري و دخترك ناشناسی که خود را به پرد
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کـه    کنـد و زمـانی   شناسد و او را بـه اسـم صـدا مـی     فراست، ذوالنون را می دخترك، به

، تنهـا پاسـخی کـه بـر زبـان      »کجا دانستی که من ذوالنـونم از «پرسد  ذوالنون از وي می

، عربـی  ابـن (» سرار جو�نی داد و تـو را شـناختم  ا ۀدل در گستر«آورد این است که  می

1390 :409(.   

از سوي دیگر، پیوند معنایی محکمی که میان فراسـت و سـایر مصـادیق کشـف و     

تـرین ایـن مفـاهیم     هـم شاهد دیگري بـر ایـن مدعاسـت. م    ،شهود عرفانی برقرار است

بـا  هـا   آن چگونگی ارتبـاط ه، مشاهده و محادثه. در ادامه، ند از: بصیرت، مکاشفا عبارت

  .خواهد شدبررسی و تحلیل  ،شواهد مستخرج از متون بر اساسمفهوم فراست 

  فراست و بصیرت الف.

بـاطن یـا    ۀاي قرآنی و در اصط�ح اهل عرفان، در معنـاي دیـد   کلمه» بصیرت« ۀواژ

 ۀویـژه بینـایی دل، در حـوز    بینایی و بـه  ۀقو .)195، 1ج: 1371(قرشی، چشم دل است 

شـود کـه تحـت     ترین ابزارهاي معرفت و شناخت محسوب مـی  عرفان اس�می، از مهم

  . است  ده، متبلور شبصیرتعنوان 

نیـروي   ۀتـرین شاخص ـ  توان گفت که مهم ، می»حدیث فراست«با توجه به مضمون 

کردن است. بر همین اساس، گروهی از  نیز ارتباط آن با مفهوم نگریستن و نظرفراست 

» بصـیرت «در مـتنِ حـدیث، آن را در مفهـوم    » نـور االله «اهل تحقیق، در تفسیر عبارت 

سـت کـه در تبیـین و تشـریح     . از همین رو)420: 1387قشیري،  (نک:اند  منظور داشته

ان بزرگـان  ی ـظـاهراً م  کننـد.  ظاهري مقایسه مـی ماهیت فراست نیز غالباً آن را با بینایی 

، از  که هرگاه پیري بر احوال مریدان مشرف و مطلع بـوده  است  دهعرفان نیز متعارف بو

. منظـور از بینـایی در ایـن عبـارت، نـه      است  دهکر می استفاده » نمیب من شما را مى«لفظ 

 اسـت » سـرّ چشـم  « ۀوسیل به» اوقات«دار ی، بلکه دچشم ظاهر ۀواسط به» شخص«دار ید

   .)1438: 1366مستملی بخاري،  (نک:

تـرین توصـیف را    بهتـرین و روشـن  الصالحین و زاد السالکین   مرتعصاحب کتاب 

فراست دید است اگر آن چیز موجـود بـود   « :است  دهدا این جنبه از فراست ارائه  ۀدربار
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باشـد آن چیـز و آن واقعـه، یـا       آن چیز را بیند چون رؤیاي صادقه. و اگر گذشته شده

خیـالِ آن را موجـود کنـد و     ، و معدوم بود، خدوند عزوجلباشد آن واقعه  هنوز نیامده

گوییم. در اغلب احوال به بصـر   بنماید بدان صاحبِ فراست... و این دید به بصیرت می

   .)271 ـ 270: 1381 هاي پیر، این برگ( »دید  بود که عین آن را تواند  نیز تواند

در عرفان اس�می، بصیرت را همچون ابزاري براي دستیابی بـه فراسـت نیـز تلقـی     

، فراست را حـد بـاطن مردمـی و کیاسـت را حـد ظـاهر       نامه صوفی اند. صاحب نموده

مـدد بصـیرت از کیاسـت بـه      توانند بـه  داند. از نظر وي، سالکان طریقت می مردمی می

ها را مرتفـع سـازند    بصیرت خویش حجابفراست راست راه یابند و هریک به مقدار 

صدق فراست مرتبط است بـا میـزان    ۀانداز . بنابراین)165: 1368عبادي مروزي،  (نک:

بینایی دل و بصیرت درون. از همین روسـت کـه در جهـت تبیـین مراتـب و درجـات       

: 1363  مستملی بخـاري،  (نک: اند  کرده تشبیه» دیدار چشم«را به » فراست دل«فراست، 

تـر و پرنـورتر باشـد،     این سخن بدان معناست که هرچه دل بصیرتر و روشن .)72، 1ج

صـوفیانه نیـز عبـاراتی نظیـر     تر است. در زبان و ادبیـات   تر و درست فراست نیز صادق

» فراسـت صـادق و راسـتین   «معنـی   (= فراست داراي بصـیرت) بـه   »ةِ ذات بصیر ةٌ سَـفرا«

  .)118، 7جق: 1409؛ فراهیدي، 23ق: 1399(زمخشري،  است  تهکاربرد داش

» بصـیرت حقیقـت  «ل را حاص ـ» نور فراست«بر همین اساس است که اهل طریقت 

روزبهـان شـیرازي نیـز در ضـمن تبیـین دوازده       .)381، 4ج: 1344(میبـدي،  اند  دانسته

کند کـه گشـایش آن سـبب     یاد می» بصر ۀچشم«در مسیر سلوك، از » شناخت ۀچشم«

بـراي سـالک    موجبات دریافت علـوم لـدنی و غیبـی    ن به مقامی است که در آن،رسید

ان در قلـوب و مشـاهدان در   تفرّس ـماز «گردد و هرکس به ایـن مقـام نرسـد     فراهم می

اسـتفاده  » نابینـا «از وصف گونه افراد  این ۀنخواهد بود. وي در جاي دیگر دربار» غیوب

   .)196 ،3و ج 451، 2ج :1388بقلی شیرازي،  (نک:کند  می 

چیـز را  هرسبب دارا بودن همین بینایی و بصیرت خاص است که اهـل فراسـت،    به

گـاه عاشـق    بنابراین هـیچ  .کنند آن را به نور حق رؤیت می بینند؛ زیرا می که هست چنان
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 (نک:دهند  می سر لإ احب الآفلینشوند و همچون ابراهیم(ع) نداي  عیب و افول نمی

سطح نگرش، باعث ایجاد حکمـت   يدیگر، ارتقا عبارت به ؛)160 ـ 161: 1391تبریزي، 

اي که ایشان را قـادر بـه دیـدن حقیقـت      گونه به ؛ دهتر در وجود آنان ش و معرفتی عمیق

مو�نا نیز بصـیرت و فراسـت، کنـار     ۀ. از همین روست که در اندیشاست  تهاشیاء ساخ

هـاي   توانند جـایگزین عقیلـه   که می گیرند  می هاي غیبی قرار یکدیگر و در ردیف دانش

  عقل شوند و موانع دستیابی به معرفت حقیقی را برطرف سازند:

دانش غیـب یابـد و تبصـره و فراسـتی      هـا  عقل ز نقل تو شود منتقـل از عقیلـه  

  )216، 5: ج1363(مولوي، 

  فراست و مکاشفه .ب

عرفانی که در پیوند با فراست عارفانه قـرار   ۀاز تعابیر مرتبط با تجربدومین مصداق 

است. مکاشفه از آن دست واژگانی است که در منابع عرفانی » مکاشفه«مفهوم  گیرد، می

  دهگردی  شده و تعاریف متعددي براي آن ارائه  هاي گوناگون بدان نگریسته قدیم از جنبه

ت. معنی رفع حجاب و برداشتن پرده و پوشش اس ـ به» کشف« ۀ. این کلمه از ریشاست

اي  و آن را مقدمـه   گرفته» گشتن گشاده «یا » گشایش«معنی  در متون قدیم، این واژه را به

 .)1375و  1324: 1365بخـاري،   اند (مسـتملی  براي رسیدن به مشاهده (نمایش) دانسته

منـدي   بارت است از آگاهی و بهـره توان گفت در زبان عرفان، مکاشفه ع طور کلی می به

هاي حجـاب ظلمـانی و نـورانی در درون     کنار رفتن پردهسبب  بهعارف از اسرار غیبی 

  وي.

مکاشفه انواع گوناگونی دارد و البته داراي مراتب و درجات مختلف است. آن مرتبه 

تـرین سـطح    عـالی  سـوم یعنـی   ۀاز مکاشفه که با مفهوم فراست در ارتباط است، مرتب ـ

بینش است نه مکاشفه از روي علم یا از  ۀعبداالله مکاشف  قول خواجه کاشفه است که بهم

زیرا علم خود حجاب اسـت و حـال نیـز ناپایـدار و غیـردائم اسـت. ایـن         ؛روي حال

: 1389انصـاري،   (نک:کند  مکاشفه بر کسی که از او رسمی باقی مانده است، نزول نمی

  .)277و  236
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انـد   دهکـر مطـرح   متصـوفه در توصـیف و تعریـف فراسـت    ه با توجه به سخنانی ک

تـوان در   هـاي عرفـا را مـی    گویی توانیم چنین برداشت کنیم که از نظر ایشان فراست می

داد. براي مثـال از نظـر ابـوبکر کتـانی، فراسـت       ترین مکاشفات عرفانی قرار عالی ۀزمر

 کشـف صـاحب   .)231: 1390سـیرجانی،   (نک: است» غیب ۀمعاین«و » یقین ۀمکاشف«

داند که همراه اسـت   فراست را نوري مختص اهل حقیقت و جوانمردان می نیز ا�سرار 

   .)543 ـ 542، 6ج: 1344(میبدي،  با نور مکاشفت

ایـن اسـت کـه     ،شـده   هاي مهم مکاشفات که در متون عرفانی بدان اشاره از ویژگی

صـدق و هـم کـذب     هـا، هـم   اند؛ برخ�ف واقعات و منامات کـه در آن  همواره صادق

فراست عارفانه نیز محتمل خطا و  .)129 ـ 128: 1387کاشانی،  (نک:تواند واقع شود  می

ادراك روح در مکاشـفه،  شـد.    تر بـدان اشـاره   کذب نیست و این مطلبی است که پیش

کلـی   ۀبـه دو دسـت   ،بسته به اینکه متعلق مکاشفه در عالم غیب باشد یا در عالم شهادت

ویژه در تبیین قسم دوم  به الهدایه  مصباحصاحب هایی که  مثالشود. برخی از  می  منقسم

دقیقاً همـان حکایـاتی هسـتند کـه در سـایر متـون عرفـانی،         ،کند می از مکاشفات ذکر

   .جا) همان (نک:اند  شده  عرفا نقل  گویی عنوان شاهد، براي موضوع فراست به

هـایی نیـز در    حکایـات و داسـتان   ،تعاریف و شواهد نظـري گونه  نظر از این صرف

 ـ ماهیـت مکاشـفه  هـا   آن شوند که تحلیـل محتـواي   می  �ي متون عرفانی دیده �به  ۀگون

گر و  بیماري ابوالقاسم منادي«توان به حکایت  مثال، می  سازد. براي فراست را آشکار می

  یک نگاه دقیق .)418: 1387قشیري،  (نک: اشاره داشت »عیادت بزرگان نیشابور از وي

سازد کـه فراسـت عارفانـه را ماهیتـاً بایـد از       به عناصر و اجزاي این داستان، روشن می

رفتارهاي درسـت   از ابوالقاسم  جنس مکاشفات و تجارب عرفانی دانست. آگاهی شیخ

گـر   نمادهاي رمزي روشنی و تـاریکی جلـوه   ۀوسیل به ،کننده یا نادرست مریدان عیادت

ع�وه، شیخ تمامی ماجرا را از نزدیک و در طی یک دریافت باطنی ادراك  ه. باست  دهش

گوید. تمامی این موارد در  جزء براي آن دو مرید بازمی و اکنون آن را جزءبه است  دهکر 

یابند و این همـان   رمزي و استعاري می ۀحکایت مذکور، در میدان زبان و واژگان، جنب
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  فات است.زبانی مکاش ۀخصیص

  فراست و مشاهده .ج

تـوان آن را ذیـل    شده در ادب عرفـانی فارسـی کـه مـی     یکی دیگر از مفاهیم مطرح

 ۀاسـت. مشـاهده نیـز از جمل ـ   » مشـاهده «مصادیق تجارب عرفـانی قـرار داد، مفهـوم    

اي   اهل عرفـان، مرتبـه   ۀدر زبان عرفان اس�می است و در اندیش» دیداري«اصط�حات 

رود و انسان بـه شـهود تجلـی     تمام تعینات بنده در برابر حق از بین میاست که در آن 

   یابد. می  ذاتی دست

، فراست یـا اشـراف بـر    است  دهش  بر انطباق تعاریفی که از فراست و مشاهده ارائه بنا

امتداد فراست در باطن عـارف بـه مقـام     ضمایر را باید نوعی از شهود باطنی قلمداد کرد.

در یکی از حکایات مربوط به مشایخ  .)432: 1387قشیري،  (نک: گردد می مشاهده منتهی

شود. پاسخ پیر به پرسش مذکور چنـین   صوفیه از پیري در باب چیستی فراست سؤال می

الحـق نطـق    ارواح تتقلبّ بالملکوت فتَشرف علی معانی الغیوب، فتنطق عن اسرار«است: 

تـوان   ایـن سـخن را مـی    .)59 ـ 58، 1ج: 1344(میبـدي،   »� نطق ظنٍَ و حسـبانٍ  ةٍ مشاهد

  بهترین توصیف در جهت تبیین ماهیت شهودي فراست عارفانه دانست.

. اسـت   دهرسی» ممقام توس«به  ،که به شهود حضرت حق نائل شود فرد عارف زمانی

یکی از عقـل ملکـوتی و دیگـري از     :شود میهنگام در قلبش دو چراغ فروزان   در این

... م غیب همچون بهشت و عرش و کرسی وچراغ ایمان، امور عال ۀوسیل ایمان ربانی. به

بینـد و   چراغ عقل آنچه را در عالم ملک و شهادت است می  مدد کند و به می  را مشاهده

در میان کسانی که به  .)182: 2005بقلی شیرازي،  (نک: یابد می  بر خواطر خلق اشراف

 ۀتوان نام برد کـه حـدیث مربـوط بـه او در زمـر      را می» حارثه« ،اند یافته این مقام دست

، البته با انتسـاب بـه   مثنوياحادیث پرکاربرد و مورد استناد صوفیه است و مو�نا نیز در 

  .)156: 1386(مولوي،  است  ده، بدان اشاره کر»زید«

   فراست و محادثه .د

عرفانی، از مصادیق تجارب عرفانی است و گاه  ۀدیگري که در زبان و اندیشمفهوم 
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اسـت. در  » محادثـه «، مفهوم  کار رفته  ارزي براي فراست عارفانه به عنوان معادل یا هم به

هـایش   یابد و گمـان  آن کسی است که امور را چنان درمی» محدث«زبان عرفان،  ۀحوز

: 1387(قشـیري،   انـد  گویی از غیب به وي خبر داده هگردد ک چنان با واقعیت منطبق می

804(.   

را ناظر بر یـک حقیقـت واحـد و    » فراست«و » محادثه«برخی از اهل لغت، مفاهیم 

منظـور،    ؛ ابن350، 1جق: 1383اثیر،   ابن (نک:اند  داراي قرابت و ترادف معنایی دانسته

إنّ مـن أمُتـی   «اهـل تصـوف نیـز ضـمن نقـل روایـت       گروهی از  .: ذیل حدث)1363

اند. بر این اساس، مضمون  دانسته تفرسّمرا همان عارف » محدث«منظور از » لمحدثین

 ۀمؤلـف رسـال   16فراست دارد. ۀنیز اشاره به مقول» حدثنی قلبی عن ربی« ۀسخن صوفیان

آخـرین و   ۀرا در زمـر » تحـدیث «نیز دریافت موهبـت   مرتع الصالحین و زاد السالکین

گـردد و آن را منـوط بـه     که بـه مجـذوبان عنایـت مـی      ترین عطاهاي الهی دانسته لیعا

  .)218: 1381، هاي پیر این برگاست ( دستیابی بنده به نیروي فراست دانسته 

  تفکر ۀفراست، ثمر  . 5ـ 3

اي برخـوردار اسـت؛    در تعالیم دینی و عرفان اسـ�می از جایگـاه ویـژه    تفکر و اندیشه

اند. به همین دلیل اسـت کـه    طوري که آن را معادل عبادت و حتی برتر از آن شمرده به

   .)194: 1386(مولوي،  است  دهوجودي انسان اندیشه و تفکر تلقی ش ۀجوهر

» الهامات غیبی«معناي  اش به یزبان عرفان، ع�وه بر مفهوم عرف ۀدر حوز» فکر« ۀواژ

انـد:   آن گفتـه  ۀاي کـه دربـار   گونـه  بـه  ؛)687: 1393همایی،  (نک: است  تهکار رف  نیز به

ن از ذوالنـون  همچنـی  .)150: 2005، بقلی شیرازي( »التفکر جو�ن القلوب فی الغیوب«

 »روحهرکه مداومت کند بر فکرت به دل، عـالم غیـب ببینـد بـه     : «اند مصري نقل کرده

نیـز   عطـار  ۀنام ـ مصـیبت شخصیت و قهرمان اصلی در  .)154: 1397نیشابوري،  (عطار

نام دارد و به تصـریح عطـار، سـالک حقیقـی در سـلوك عرفـانی، در       » سالک فکرت«

نیشـابوري،   (عطـار  قلب است نـه عقـل   ۀالبته فکري که زایید ؛حقیقت فکر آدمی است

1386 :159(.  
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زمینه و عامل انگیزشی  ر پیشچنین استنباط کرد که تفکتوان  نقل شد، میبر آنچه  بنا

ر دوام تفک ـ ۀعبارت دیگـر، فراسـت زاییـد    ؛ بهمنظور دستیابی به فراست است در فرد به

باشـد،    فکـر دسـت نیافتـه    ۀکه به قـو  است. این سخن بدان معنی است که فرد تا زمانی

اسـت. از   و اشراف را نیز در وجود خود مسجل ننموده  دریافت فراست ۀطلب و انگیز

دانـد کـه از تفکـر     هیبتی می ۀفراست را زایید عبداالله انصاري   ست که خواجههمین رو

 ـ173: 1388انصـاري،   (نــک:باشـد   سرچشـمه گرفتـه    سـمنانی نیــز در   ۀ) و ع�ءالدول

(سمنانی،  است  دهدا قرار »مقام فکر«را پس از » مقام فراست«بندي مقامات سلوك،  طبقه

1396 :61.(  

  فرقان و صدق فراست . 6ـ 3

و سـپس  » گذاشـتن   فرق«معناي  ل مصدر است بهکه در اص اي قرآنی است واژه »فرقان«

ن با توجـه بـه کـاربرد آن در آیـات مختلـف،      . مفسرااست  تهکار رف  به» فارق«در معنی 

حال، معناي اصط�حی آن کـه در    این با  16اند. شده  وجوه معنایی متعددي براي آن قائل

 ـ      دهش  غالب متون عرفانی بیان  ۀ، نیروي تمییز میان حق و باطـل اسـت کـه بـر طبـق آی

  به رعایت تقواي الهی.  است  دهانفال، دسترسی مؤمنان به آن، منوط ش ۀنهم سورو بیست

ین تفرّس ـم گروهی از متصوفه، با استناد به این آیه و با تکیه بر برخی تفاسیر روایـی، 

. اسـاس ایـن اندیشـه بـر آن     اسـت   دهاند به ایشان فرقان عطا ش همان کسانی دانسته را

در حدیث فراست، همان قـرآن اسـت   » نور االله«ن، ار است که از نظر برخی مفسرااستو

راوندي،  (نک: است  دهنامیده ش» فرقان«حق و باطل است،  ۀکه از آن منظر که جداکنند

  ).316 ـ 315ق: 1431

کردن میـان    درحقیقت فرق »صدق فراست«مطابق با آراي برخی از محققان، معناي 

 ا�سرار  کشفمؤلف  .)155 ـ 153، 1ج: 1363مستملی بخاري،  (نک: حق و باطل است

کنـد کـه از    مـی  وسـتان معرفـی  د» نور دل«یا » فرقان باطن«نیز مفهوم فراست را برابر با 

آن حـق را از باطـل    ۀوسـیل  تا به است  تهقرار گرف» محمدیان«تعالی در درون  طرف حق

دیگران از آن خبـر  ، آنچه را آید جدا سازند و کسی که این فرقان در باطن وي پدید می
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 ـ   بیند و بـه  صورت عیان و آشکار می دهند، به  می الیقـین بـه    علـم  ۀتعبیـر صـوفیه از مرتب

دل وي را بـه آن   ،روي دهـد  اي در مملکت که هر حادثه  اي گونه رسد؛ به الیقین می عین

پیـامبر   ۀگفت ـ ورود این فرقان یا نور الهـی در وجـود مـؤمن، بـه     ۀ. نشان دهند آگاهی می

  .)196، 1ج: 1344(میبدي،  است» شرح صدر«اس�م(ص) 

  اعراف  ین: اصحابتفرسّم  . 7 ـ 3

 فراسـت معرفت و شناخت که در متون عرفانی گاه در پیونـد بـا    ۀاز دیگر مفاهیم حوز

  اصط�حی قرآنی اسـت برگرفتـه   »اعراف«است. » اعَراف«، اصط�ح  عارفانه به کار رفته

؛ و آن و علیَ الإعَراف رِجـالٌ یعرِفُـونَ کُلّـاً بسِـیماهم    اعراف:  ۀششم سورو چهل ۀاز آی

اسـت و  » عـرف «دیوار و حائلی میان بهشت و دوزخ است. این واژه در لغـت، جمـع   

هاي بلند کوه و تپه و هرگونه مکان مرتفع که بر جوانب مشرف  عرف به معناي قسمت

  17.است  دهآم ،باشد

اي از ایـن   . پـاره است  دهاصحاب اعراف، نظریات تفسیري گوناگونی ارائه ش ۀدربار

، کننـد. بـراي مثـال    فراسـت برقـرار مـی    ۀاقوال، از نظر محتوایی، پیوند محکمی با مقول

ان یان بهشت و میطریقت، اصحاب اعراف گروهی هستند که ماعتقاد برخی از ارباب  به

اي که اهل سعادت را در بهشت و اهل  گونه اند، به دوزخ بر جاى بلند بر پاى داشته شده

گروهـی دیگـر    .)1695: 1366، بخـاري مسـتملی   (نـک:  نندیب شقاوت را در دوزخ مى

اند کـه   اخص، حمزه و عباس و علی(ع) و جعفر طیار دانسته طور بهاصحاب اعراف را 

سانی که ایشان سپیدي چهره، از ک ۀواسط بر آن دیوار قرار دارند و دوستداران خود را به

، 7جق: 1405قرطبـی،   (نـک:  دهنـد  اي سیاه دارند، تمیز مـی  و چهره اند را دشمن داشته

است کـه بـر اسـاس آن، ویژگـی     روایت دیگري نیز از امام صادق(ع) نقل شده  .)212

مشخص و بارز اصحاب اعراف خواندن باطن افراد و پی بردن به عقاید ایشـان از روي  

، همان است که  دهش دانسته  یژگی که مختص ائمه و اولیاي خداآنان است. این و ۀچهر

: 69ق، ج1403(مجلسـی،   شـود  مـی   ین شـناخته تفرّس ـماصلی و بارز  ۀعنوان خصیص به

268(.   
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 ـ  عرفاندر دیدگاه تفسیري اهل  فـوق، همـان    ۀنیز منظور از اصحاب اعـراف، در آی

برگزیـده  » بصایر«ي از نور مند اند که در این دنیا به بهره»اصحاب اشراف«یا » ینتفرسّم«

بصـیرت   ۀند و در قیامت نیـز بـا دیـد   ا و با جان خویش بر چند و چون خلق آگاه شده

 ،2: ج1388بقلـی شـیرازي،    (نـک: نـد  ا خویش بر مقامـات و طبقـات همگـان واقـف    

مولوي نیز ظاهراً با استناد به همین آیه، اصـحاب   .)626، 3ج: 1344؛ میبدي، 372 ـ 371

تواننـد بـه    ها می است که از روي نشانه  م دانستهو متوس تفرسّماعراف را همان عارفان 

  شیا پی ببرند:  حقیقت و باطن اشخاص و ا

سـت ا  چشم عارف سـوي سـیما مانـده    سـت ا  حق چو سیما را معـرفِّ خوانـده  

ــاز آمــد چــون جــرس از فـــرس آگـــه کنـــد بانـــگ فـــرس  رنــگ و بــو غم

  )60: 1386(مولوي، 

 ۀکلم ۀو توضیح دربار گلشن رازنیز در شرح بیتی از  مفاتیح ا�عجازصاحب کتاب 

الجمـع   انـد کـه بـه مقـام جمـع      سابقان است و ایشان کام�نی ۀاین مرتب«:  دهاعراف آور

کـه هسـت،    چیـزي را چنـان  اند. این مقامِ اشراف اسـت بـر اطـراف؛ زیراکـه هر     رسیده

عنـوان شـاهدي    وي در ادامه، ابیات زیر از مو�نا را به .)114: 1387(�هیجی،  »بینند می

  :است  دهکر  براي سخن خود بیان

ــق   ــاگردان حــ ــانیم شــ ــا طبیبــ ــانفلق      مــ ــا را فـ ــد مـ ــزم دیـ ــر قلـ بحـ

ــد  ــت دیگرنـــ ــان طبیعـــ ــه    آن طبیبـــ ــه بـ ــی ب  کـ ــددل از راه نبضـ نگرنـ

ــریم  کـز   واسطه خـوش بنگـریم   دل بی  ما به ــالی منظـ ــه عـ ــا بـ ــت مـ فراسـ

  )450 ـ 449: 1386(مولوي، 

همان » ا�عراف  اصحاب«نیز منظور از  که در نظر وي است  تهوسیله روشن ساخ و بدین

  ین هستند.تفرسّم

  فراست بودن بینه  . 8 ـ 3

معناي حجت واضح و دلیل روشن است، خواه عقلی باشد و خـواه   به» بینهَ«قرآنی  ۀواژ

ین تفرسّمن، فراست را از جنس بینهّ و . برخی از محققانه): ذیل بی1336(دهخدا،  حسی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
3-

05
 ]

 

                            25 / 34

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1871-fa.html


   
 
 

 مطالعات عرفانی 

 موسوسیشماره  
 196         1400 ستانبهار و تاب 

 
 ـ دانسته» اهل بینه«را   أفَمَن کانَ علی بینَـه مـن ربـه و    ۀاند. ابوعثمان مغربی با توجه به آی

نهم دشاَه تلوُهی نـه  «دارد بـه   فراست را مخصوص می )،17: (هوداز نظـر وي،  »اهـل بی .

نـات اولیـا   داراي بیناتی هستند. بینات انبیا وحـی و یقـین اسـت و بی    انبیا و اولیاي خدا

 :1388؛ بقلـی شـیرازي،   230: 1390انیسیرج (نک:هاي صادق و اخبار از غیب  فراست

  .)251: 2ج

فوق،  ۀن نیز، م�صدرا پس از بیان اقسام فراست در تفسیر خود از آیامیان متأخردر 

»را در پیوند با فراست عالمانه گرفته اسـت: » شاهد«را از جنس فراست عارفانه و » نهبی 

إلی صفاء جـوهر الـروح، و الشـاهد هـو القسـم       ۀشارهو القسم الأول و هو ا� ةلب�ّ�اإنّ «

  .)562 ـ 561 ،3: ج1383شیرازي،  (نک: »الثانی و هو ا�ستد�ل بالأشکال علی الأحوال

  گیري نتیجه  .4

کاربردهاي معنـایی آن   در این پژوهش، ضمن جداسازي مفهوم عرفانی فراست از سایر

ها، معانی و تعاریف این واژه در آیات و روایات و سـخنان عرفـا، بـه     و اشاره به ریشه

. بر این اساس، فراست، اصط�حات مهـم  و تحلیل ابعاد معرفتی آن پرداخته شدبررسی 

تـرین   تـوان گفـت مهـم    اي کـه مـی   گونه شناسی است؛ به معرفت ۀزبان عرفان، در حوز

فرد است کـه آن   همنحصرب یژگیوزایی آن است. همین  ویژگی ذاتی این مفهوم، معرفت

آگاهی و شناخت، رکن اساسـی و   کرامات صوفیه ممتاز گردانیده، زیرا را در میان سایر

  هدف اصلی عرفان است.

معرفت است و از سوي دیگـر خـود    ۀاز یک سو، فراست همانند وحی و الهام، ثمر

ارتباط تنگـاتنگی  ع�وه، فراست عارفانه  هبخشی است. ب ابزار و عاملی در جهت معرفت

 ـ  دارد با برخی مفاهیم و اصط�حات که در زبان عرفان، جزئـی جـدایی    ۀناپـذیر از مقول

م�زمـات معرفـت عرفـانی     ۀرا باید در زمرها  آن که طوري آیند؛ به شمار می  معرفت به

ند از: ایمان و یقین، علم لدنی، نور و روشنایی، تفکر و ا قلمداد کنیم. این مفاهیم عبارت

ز انواع تجارب عرفانی نظیر بصیرت، مکاشفه، مشاهده و محادثه. کوشش مـا در ایـن   نی

که بر اساس منابع اصیل عرفـانی، بـا تحلیـل منسـجم و      است  دهتحقیق مصروف آن بو
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هـاي معرفتـی    دقیق چگونگی پیوند اصط�حات مذکور با فراست عارفانه، تمامی جنبـه 

ایـم کـه در نگـاه اهـل عرفـان،       داده  ن نشاناین مفهوم عرفانی را روشن سازیم. همچنی

حقیقت همان اهل فرقان و صاحبان بینه و اصحاب اعراف هسـتند کـه در    ین، درتفرسّم

  .است  دهش  ها اشاره قرآن کریم نیز بدان

  

  ها نوشت پی

معـادل انگلیسـیِ    اسـت. نگارنـدگان  انگلیسی عنوان این مقالـه نیـز اشـتباه عجیبـی رخ داده      ۀدر ترجم  . 1

Eloquency معنـاي   اطی با این مفهـوم نـدارد؛ بلکـه بـه    گونه ارتب اند که هیچ برگزیده» فراست« ۀرا براي واژ

ــاحت« ــت«و » فصـــــــ ــ�م «و » ب�غـــــــ ــوذ کـــــــ ــت » نفـــــــ ــک:اســـــــ  (نـــــــ

http://mysticism.sinaweb.net/article_542154.html(.  

کاربردي واژه و زبان که ویتگنشتاین در نظریات متأخر خـود   این سخن ناظر است بر توجه به جنبۀ  . 2

  .)33 ـ 28: 1 ـ 7، بند 1393ویتگنشتاین،  (نک:کند  تعبیر می» هاي زبانی بازي«ه از آن ب

اند. این واژه اسم اسـت از مصـدر    کرده راست را در لغت، زیرکی و دانایی و ادراك و کیاست معنیف  . 3

 ۀوسـیل  و آن استد�ل به امور آشکار است بـر امـور پنهـانی و دریـافتن بـاطن چیـزي بـه        تفرسّعربی 

 ـدر  .)1135، 2ج: 1393: ذیـل فراسـت؛ معلـوف،    1336دهخـدا،   (نـک: نگریستن به ظاهر وي   هتکمل

براي این » گمانی«فارسی و متعلق به قرن ششم هجري است، معادل فارسی  که فرهنگی عربی ا�صناف 

(دهخـدا،  » آنچه تصور شـود و بـه گمـان درآیـد    «معناي  ) به518: 1385(کرمینی،  است  دهش  واژه ارائه

فراست در این معنی، امري ذاتی و فطري است؛ نه مانند فراست عالمانـه از طریـق    .: ذیل گمانی)1336

سلوك و ریاضـت و تهـذیب   سیرو ۀآید و نه مانند فراست عارفانه حصول آن نتیج دست می  آموزش به

  نفس است.

کـه در آن مفهـوم عرفـانی     »مفهوم فراست در گفتمان عرفی و عرفانی« ۀدر این زمینه بنگرید به مقال  . 4

مذکور، فراسـت در   ۀ، نگارندگان مقالاین . با وجوداست  دهدرستی از سایر مفاهیم آن جدا ش فراست به

سـی ایـن واژه (زیرکـی و    شناسـی) را در کنـار معنـی قامو    مفهوم اصـط�حی علمـی (بـه معنـی قیافـه     

  و این هر دو را د�لت عامیانه و فرهنگ عامه از مفهوم فولکلوریک این واژه تلقـی   هوشمندي) قرارداده

تر آن است که این دو مورد نیز که یکی  که صحیح درحالی .)15: 1389بخشی،  و نیکویی (نک: اند کرده

مربوط به مفهوم لغوي واژه و دیگري ناظر به یکی از معانی اصـط�حی آن اسـت، از یکـدیگر منفـک     

  شوند.  

الـدین آملـی نیـز     رازي و شمس توان در آثار برخی از علماي قدیم نظیر فخر این غفلت علمی را می  . 5
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بردن آیات و روایات مرتبط با فراسـت عارفانـه بـراي     کار  ي بارز آن بهکرد که یکی از نمودها  مشاهده

منظور کسب جواز اسـتفاده از علـم    وجهی شرعی به ست است. ظاهراً علت این امر ارائۀهر دو نوع فرا

    .)17 ـ 16: 1398ابراهیمی،  سادات (نک: است  دهقیافه بو

؛ سـادات  1384نیا،  زاده و معینی ک: عالمبا سایر علوم، نفراست و پیوند آن براي آشنایی بیشتر با علم  . 6

  .62 ـ 22: 1398ابراهیمی، 

» متوسـم «و » مستنبط«مانند ابوسعید خراّز، هرچند که مفاهیمی چون  با وجود این، برخی از متصوفه  . 7

کند. در ایـن   نمی نیز عبورها  آن از تفاوت معنایی میاندهد،  می معنایی قرار ۀرا در یک حوز» تفرسّم«و 

کـه   هاست آگـاه اسـت؛ درحـالی    در درون دلها، بر آنچه  نشان ۀدیدگاه، متوسم کسی است که با واسط

کنـد   می  نگرد و معانی را به یاري این نور که حاصلِ ایمان راستین است، ادراك ، به نور خدا میتفرسّم

 معنـاي تـأثیر و ع�مـت    و س م) بـه ( م از وسمتوس ۀاین حقیقت که ریش .)417: 1387قشیري،  (نک:

و » جـوي ع�مـت بـودن   و در جسـت «معنـاي   نهادن است و خود کلمه نیز در اصـل بـه    گذاشتن و داغ

تفسـیر   ؛295: 1384؛ رازینـی،  456، 3ج: 1372راغب اصفهانی،  (نک: است  دهآم» جاي آوردن نشان به«

  تواند مؤید این نظریه باشد.   ) می72: 1359مفردات قرآن، 

: 2003سـیوطی،   ؛477، 2ج: 1972منـاوي،   ک:ن ـصور مختلف این روایت و شرح آن  ۀبراي مشاهد . 8

  .82: 1364؛ ملتانی، 160 ،6: ج1363ور، ؛ ابن منظ270، 2ج: 1367طبرسی،  ؛640، 8ج

این حدیث با اخت�فاتی اندك در متون معتبر حدیث و تفاسیر شیعه و سـنی و نیـز در غالـب کتـب       . 9

؛ سـیوطی،  294: 2009؛ مفیـد،  312، 3ج: 1995ک: طبرانـی،  . براي مثال، ناست  دهیم نقل شعرفانی قد

  .639، 8ج: 2003

  .70 ـ 63: 1398ابراهیمی،  ک: ساداتنسایر مستندات قرآنی و روایی،  ۀبراي مشاهد  . 10

 ـ خـوریم کـه   در خ�ل بسیاري از حکایات مربوط به کرامات عارفان نیز به مواردي برمـی   . 11  ۀاز مقول

  .)126 ـ 111: همان (نک: اند گویی محسوب شده اشراف بر ضمایر نیستند اما از مصادیق فراست

انتساب و محور اصـلی تمـامی کرامـات منسـوب بـه       ۀکدکنی نیز فراست، ریش از نظر دکتر شفیعی . 12

التوحیـد، مناقـب    اسرارتحلیل واژگانی برخی حکایات  .: نودوهشت)1389میهنی،  (نک: بوسعید است

بیشـتر نـاظر بـر    ها  آن نکند که مفهوم کرامت در نظر مؤلفا می  نیز روشن ین دستا و متونی از العارفین

  فراسـت «معنـی   به» گفتن  کرامت«اي که گاه از اصط�ح  گونه به ؛همان فراست یا اشراف بر ضمایر است

    .)834و  376 ـ 375: 1362؛ اف�کی، 385و  113: 1389میهنی،  (نک: است  دهاستفاده ش» گفتن

، به امام علی(ع) الحکم غرردر  ، هم آمده» ةنـظنّ العاقل کها«صورت  این سخن که در برخی منابع به  . 13

    .)252: 1992(آمدي،  منسوب است

؛ سـراج  128: 1362مـروزي،    ؛ عبـادي 416 ـ 415: 1387؛ قشیري، 331 ـ 330: 1390: سیرجانی، نک  . 14
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  .264 ـ 263: 1388طوسی، 

؛ هجـویري،  19: 1389ک: میهنی، (ن شود می  این حدیث با کمی اخت�ف در اکثر متون عرفانی دیده . 15

  ).393و  326: 1387

؛ 250: 1390ی، ؛ میهن ـ617: 1397نیشـابوري،   ؛ نیـز عطـار  883، 2ج: 1363بخـاري،    ک: مستملین  . 16

  .428 ،3: ج1388بقلی شیرازي، 

: 1372؛ قرشـی،  611 ـ 610: 1366، القـرآن   الوجوه و النظائر فی؛ 189 ـ 188، 1ج: 1344 ک: میبدي،. ن 17

  .168، 5ج

  .114: 1387؛ �هیجی، 328، 4ج: 1372؛ قرشی، 587، 2ج: 1372ک: راغب اصفهانی، ن  . 18

  

   منابع

  .کریم قرآن .1

الکلـم، المفهـرس مـن کـ�م امیرالمـؤمنین       الحکم و درر غرر)، 1992( محمد بن عبدالواحد آمدي، .2

 الهادي. ترتیب و تدقیق عبدالحسن دهینی، بیروت: دار ،طالب(ع) بن ابی علی

 و ق طـاهر احمـد الـزاوي   ی ـحقت ،فی الغریـب الحـدیث و الأثـر    ةیـالنها)، ق1383( اثیر، مجدالدین ابن .3

    ا�س�میه. همحمود محمد الطناحی، قاهره: المکتب

الـدري فـی     کتـاب الکوکـب   (ترجمۀ العارفین ذوالنون مصري  قطب)، 1390( الدین عربی، محیی ابن .4

 مسعود انصاري، تهران: جامی. النون مصري)، ترجمه و مقدمۀ مناقب ذي

 الحوزه.  ، قم: نشر ادبلسان العرب)، 1363( الدین محمد الفضل جمال منظور، ابی  ابن .5

  بهاءالدین خرمشاهی، تهران: سروش. ۀ، ترجمعرفان و فلسفه)، 1388( استیس، والتر ترنس .6

 .462 ـ 457، 8 ـ 7 مارۀ، شارمغان، »تاریخ علم فراست«)، 1306( اشراق خاوري، ع. ح .7

  کوشش تحسین یازیجی، تهران: دنیاي کتاب. به، العارفین مناقب)، 1362( الدین احمد اف�کی، شمس .8

محمد سرور مـو�ئی، تهـران:    ، مقابله و تصحیحالصوفیه  طبقات)، 1362( بن محمد  انصاري، عبداالله .9

  توس.

دار، تهـران:   اهتمـام عبـدالکریم جربـزه    ، تصحیح سرژ دوبورکوي، بـه صد میدان)، 1388(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  .10

  اساطیر.

عبـدالغفور  ؛ به همراه شرح کتاب از روي آثار پیـر هـرات: دکتـر    السائرین منازل)، 1389(  ـــــــــ .11

 ، تهران: مولی.3کوشش محمدعمارمفید، چ فرهادي، به روان

، مقدمـه،  1فارسی از قلمرو تصـوف؛ ج  ۀبیست اثر چاپ ناشد ۀمجموع)، 1381( هاي پیر این برگ .12
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 تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هروي، تهران: نی.

نظرگـاه مولـوي در   هاي مـرگ از   حکمت«)، 1391( منصور ابراهیمی، سید سادات و براتی، محمود .13

 .66ـ25 ، 15 ۀ، سال چهارم، شمارپژوهشنامه ادبیات تعلیمی، »مثنوي

 الکتـب  الدکتور عاصم ابراهیم الکیالی، بیروت: دار  ، تحقیق الشیخا�رواح  مشرب)، 2005(  ــــ  ـ  ـ  ـ  ـ   .14

  العلمیه. 

 علی بابایی، تهران: مولی. ۀ، ترجم3 ـ 1ج ،عرایس البیان فی حقایق القرآن)، 1388(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  .15

، عرفـان اسـ�می   ،»اسـ�می   ـ عرفـانی  متون در فراست«)، 1392( مسروره مختاري، و مهین پناهی، .16

 .81ـ57 ، 35 مارۀسال نهم، ش

، تصـحیح محمـدعلی موحـد، تهـران:     مقا�ت شمس تبریزي)، 1391( الدین محمد تبریزي، شمس .17

 خوارزمی.

 تصحیح عزیزاالله جوینی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.)، 1359( قرآنتفسیر مفردات  .18

الثانی، بتصـحیح المولـوي    ، المجلدالفنون  کشاف اصط�حات)، 1967( بن علی  تهانوي، محمدعلی .19

محمد وجیه و المولوي عبدالحق و المولوي غ�م قادر، باهتمام الـویس اسـپرنگر و ولـیم ناسـولیدس،     

 خیام و شرکا. لإتهران: مکتب

جـامی، تهـران: پژوهشـگاه علـوم       ، تصحیح حسن نصیريالحقیقه بحار)، 1389( نامقی، احمد جام .20

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

 اسماعیلیان. ، قم: مؤسسۀالثقلین تفسیر نور)، تا بی( حویزي، عبدعلی بن جمعه .21

 فرهنگ ایران.تصحیح دکتر احمدعلی رجایی، تهران: بنیاد  )، 1349( خ�صه شرح تعرف .22

    تهران: انتشارات مجلس شورا. ،نامه لغت)، 1336اکبر ( دهخدا، علی .23

مفهوم و�یـت در دوران آغـازین عرفـان اسـ�می (دو     )، 1379( اوکین، جان و راتکه، برِنْد رودلف .24

 دکتر مجدالدین کیوانی، تهران: مرکز. ۀ، ترجماثر از حکیم ترمذي)

 ، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردي.پیرامون مفردات قرآنپژوهشی )، 1384( رازینی، علی .25

، ترجمه و تحقیق با تفسیر لغـوي و  مفردات الفاظ قرآن)، 1372( بن محمد  راغب اصفهانی، حسین .26

  غ�مرضا خسروي حسینی، تهران: مرتضوي. ادبی قرآن: سید

تحقیـق مهـدي سـلیمانی     خبـار، ا�  الشهاب فی شرح شـهاب   ضیاء)، ق1431( الدین راوندي، قطب .27

  الحدیث. الآشتیانی، بیروت: دار

 ، تحقیـق عبـدالرحیم محمـود، بیـروت: دار    اسـاس الب�غـه  )، ق1399( بن عمر زمخشري، محمود .28

 .المعرفه

ــی ابراهیمــی، سیدمنصــور و ســادات .29 ــل پدیدارشــناختی «)، 1397( ، محمــود خوانســاري برات تحلی
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  .140ـ107 ، 28 مارۀ، شمطالعات عرفانی، »عرفانیکارکردهاي فردي و اجتماعی فراست در ادب 

و بازتـاب آن در ادب عرفـانی   » فراسـت «بررسی و تحلیـل  )، 1398( منصور ابراهیمی، سید سادات .30

ادبیات و علوم انسـانی،   ۀدکتري، گروه ادبیات فارسی، دانشکد ۀ، رسالفارسی تا پایان قرن هفتم هجري

 براتی خوانساري.، استاد راهنما: محمود دانشگاه اصفهان

مهـدي   ۀ، تصحیح رینولد آلـن نیکلسـون، ترجم ـ  التصوف اللمع فی)، 1388( سراج طوسی، ابونصر .31

 محبتی، تهران: اساطیر.

نیـا، تهـران:    ، تصحیح اکبـر راشـدي  الدرجات  المقامات و تعیین  تبیین)، 1396( سمنانی، ع�ءالدوله .32

 سخن.

محمـد   ۀ، تصـحیح و تحشـی  الطریقـه   ةشریعـالحقیقه و   ة�دیقـ)، 1387( آدم  بن غزنوي، مجدود  سنایی .33

 روشن، تهران: نگاه.

 کدکنی، تهران: سخن. محمدرضا شفیعی ۀ، ترجمدفتر روشنایی)، 1391( بن علی سهلگی، محمد .34

المریـد و    العباد فی نعـت   البیاض و السواد من خصائص حکمَ)، 1390( بن الحسن  سیرجانی، علی .35

پژوهشی حکمت و فلسفه ایـران و دانشـگاه    محسن پورمختار، تهران: مؤسسۀ ، تصحیح و تحقیقالمراد

 آزاد برلین آلمان.  

بن عبدالمحسـن    ، تحقیق عبداالله8، جالمنثور فی التفسیر بالمأثور  الدر)، 2003( الدین سیوطی، ج�ل .36

 و ا�س�میه. بیةکز هجر للبحوث و الدراسات العرالترکی، قاهره: مر

 ، تهران: سخن.نوشته بر دریا)، 1391(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  .37

، تصـحیح و تحقیـق و   العقلیـه   ة�ربعـ فی ا�سفار هالمتعالی  ةالحكمـ)، 1383( محمد  شیرازي، صدرالدین .38

 اي، تهران: بنیاد حکمت اس�می صدرا. اشراف محمد خامنه هب ،مقصود محمدي ۀمقدم

بـن محمـد     االله بن عوض  ابومعاذ طارق تحقیق ،الأوسط  المعجم)، 1995( بن احمد  طبرانی، سلیمان .39

 الحسینی، قاهره: دارالحرمین.  و ابوالفضل عبدالمحسن بن ابراهیم

مقدمه و تصحیح و تعلیقـات از ابوالقاسـم   ، الجامع  تفسیر جوامع)، 1367( بن حسن  طبرسی، فضل .40

 قم و انتشارات دانشگاه تهران. ۀعلمی ۀگرجی، قم: مرکز مدیریت حوز

، 4مارۀ ش ـ ،علـم  خیتار ،»یاس�م منابع در فراست علم«)، 1384( میمر ا،ینینیمع و يهاد زاده،عالم .41

 .137ـ125 

پژوه و ایرج  دانش محمدتقیکوشش  ، بهالصوفیه  مناقب)، 1362( بن اردشیر مروزي، منصور  عبادي .42

 افشار، تهران: فرهنگ ایران زمین.

، تصحیح غ�محسین یوسفی، تهـران:  المتصوفه)  فی احوال هنامه (التصفی صوفی)، 1368(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  .43

  علمی.
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کدکنی، تهـران:   ، تصحیح محمدرضا شفیعینامه مصیبت)، 1386( محمد  نیشابوري، فریدالدین عطار .44

 سخن.

  کدکنی، تهران: سخن. تصحیح محمدرضا شفیعی، ا�ولیا  ةتذکر)، 1397(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  .45

  اهتمام احمد مجاهد، تهران: دانشگاه تهران. ه، بآثار احمد غزالی ۀمجموع)، 1388( غزالی، احمد .46

و ابـراهیم السـامرائی،    ، تحقیق مهدي المخزومـی العین  کتاب)، ق1409( بن احمد  فراهیدي، خلیل .47

 .ةدارالهجر قم: مؤسسلإ

از پژوهشـگرانِ دفتـر پـژوهش،     یکنندگان: گروه )، تهیه1388( یاس�م فرهنگ اصط�حات عرفان .48

دفتـر پـژوهش و نشـر    ن نصر، تهـران:  یحس دی، با مقدمه و اص�حات سيد محمود موسویراستار: سیو

  سهروردي.

، تهران: سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه و    عرفانی ۀدینی و مکاشف ۀتجرب)، 1389( فعَالی، محمدتقی .49

 اس�می. ۀفرهنگ اندیش

  ه.، تهران: دار الکتب ا�س�میقاموس قرآن)، 1372( اکبر علی قرشی، سید .50

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.  الجامع لأحکام القرآن)، ق1405( بن احمد قرطبی، محمد .51

بـن احمـد عثمـانی، تصـحیح       ابـوعلی حسـن   ۀ، ترجم ـقشـیریه  ۀرسال)، 1387( قشیري، ابوالقاسم .52

 فروزانفر، تهران: زوار.الزمان  بدیع

، تصـحیح عفـت کرباسـی و محمدرضـا     الکفایـه   و مفتاح یةلهداا  مصباح)، 1387(  کاشانی، عزالدین .53

 خالقی، تهران: زوار. برزگر

زلیخـا    کوشش علی رواقی با همکـاري سـیده   ، بها�صناف لإ تکمل)، 1385( بن محمد  کرمینی، علی .54

 فرهنگی.عظیمی، تهران: انجمن آثار و مفاخر 

 محمدرضـا ، تصـحیح  ا�عجاز فـی شـرح گلشـن راز     مفاتیح)، 1387( محمد  الدین �هیجی، شمس .55

 کرباسی، تهران: زوار. عفتبرزگرخالقی و 

، تصـحیح محمدرضـا   حا�ت و سـخنان ابوسـعید ابـوالخیر   )، 1391( سعد، ابوروح بن ابی  االله لطف .56

  کدکنی، تهران: سخن. شفیعی

حیـاء التـراث   حیح جمعی از محققان، بیـروت: دار ا ، تصا�نوار بحار)، ق1403( مجلسی، محمدباقر .57

 العربی.

، تصـحیح محمـد   التصـوف   التعـرف لمـذهب    شرح)، 1363( بن محمد  مستملی بخاري، اسماعیل .58

 روشن، تهران: اساطیر.

  محمد روشن، تهران: اساطیر. ۀ، تصحیح و تحشیالتصوف  التعرف لمذهب  شرح)، 1365( ـــــــ  .59

محمـد روشـن، تهـران:     ۀ، تصـحیح و تحشـی  4، جالتصوف  التعرف لمذهب شرح)، 1366( ـــــــ  .60
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 اساطیر.

 مصطفی رحیمی، تهران: صبا. ، ترجمۀو ا�دب و العلوم ةا�لغ المنجد فی)، 1393( معلوف، لویس .61

الأعلمـی   غفاري، بیـروت: مؤسسـلإ  اکبر  ، تحقیق علیا�ختصاص)، 2009( النعمان  بن مفید، محمد .62

 للمطبوعات.

، تهـران: انجمـن آثـار و مفـاخر     هاي باباطاهر عریـان  شرح احوال و دوبیتی)، 1376( مقصود، جواد .63

 فرهنگی.

 مهدي افتخار، قم: آیت اشراق.   ۀ، ترجمالمحبوب  هقوت القلوب فی معامل)، 1394( مکی، ابوطالب .64

، تصحیح و الفرقان  اللغات  القرآن فی بیان معانی  جواهر خ�صلإ)، 1364( الحسن الحافظ ملتانی، ابی .65

 آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. ظهورالدین احمد، اس�محواشی و فهارس: 

 ، بیروت: دارالمعرفه.القدیر شرح جامع الصغیر  فیض)، 1972( فئومناوي، عبدالر .66

 دانشگاه ادیان و مذاهب.، قم: مفهوم عرفان)، 1388( موحدیان عطار، علی .67

الزمـان فروزانفـر،    ، تصـحیح بـدیع  کلیات شمس (دیوان کبیـر) )، 1363( محمد   الدین مولوي، ج�ل .68

 تهران: امیرکبیر.

، به تصحیح و پیشـگفتار عبـدالکریم سـروش، تهـران: علمـی و      مثنوي معنوي)، 1386(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  .69

 فرهنگی.

 الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر. ، با تصحیحات و حواشی بدیعفیه ما فیه)، 1389(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  .70

اصـغر حکمـت،    سـعی و اهتمـام علـی    ، بها�برار  ةا�سرار و عد  کشف)، 1344( میبدي، رشیدالدین .71

 سینا. تهران: ابن

، تصـحیح محمدرضـا   سـعید  ابـی   الشـیخ   مقاماتاسرارالتوحید فی )، 1389( بن منور میهنی، محمد .72

 کدکنی، تهران: آگاه. شفیعی

مـاریژان   ۀتصـحیح و مقدم ـ  ،، با پیشگفتار هانري کُـربن ا�نسان الکامل)، 1388( نسفی، عزیزالدین .73

 موله، تهران: طهوري.

تهران: انجمن آثـار و مفـاخر   فرد،  اصغر میرباقري علی ، تصحیح سیدالتنزیل  بیان)، 1379(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  .74

 فرهنگی.

، تصحیح و حواشی حسـن وحیـد دسـتگردي، تهـران:     شرفنامه)، 1388( نظامی، الیاس بن یوسف .75

  زوار.

ــانی «)، 1389( بخشــی، اختیــار نیکــویی، علیرضــا و .76 ، »مفهــوم فراســت در گفتمــان عرفــی و عرف

  .28ـ7 ، 13 ۀ، شمارپژوهی ادب

 اکبر بهروز، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.تصحیح )، 1366( الوجوه و النظائر فی القرآن .77

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

-e
rf

an
i.k

as
ha

nu
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
3-

05
 ]

 

                            33 / 34

https://s-erfani.kashanu.ac.ir/article-1-1871-fa.html


   
 
 

 مطالعات عرفانی 

 موسوسیشماره  
 204         1400 ستانبهار و تاب 

 
 فریدون فاطمی، تهران: مرکز. ۀ، ترجمهاي فلسفی پژوهش)، 1393( ویتگنشتاین، لودویگ .78

، تصحیح و تعلیقات محمود عابـدي، تهـران:   المحجوب  کشف)، 1387( عثمان  بن  هجویري، علی .79

 سروش.

 تهران: زوار.، نامه مولوي)، 1393( الدین همایی، ج�ل .80
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